
 
 
 
 
 

 نامه علمی _ پژوهشی مشووورق موووووعوووود فصو  25/1/1397تاریخ دریافت: 
 1397 تابستان، 46ازدهم، شماره دوسال   17/3/1397تاریخ پذیرش: 

 

 اعتبارسنجی روایات اقتدای مسیح به مهدی
 سنت در منابع روایی اهل

 1محمد امیری قوام
 2مهدی یوسفیان

 چکیده
سنت بر اقتدای مسیح به اموام  ی متعددی از منابع شیعه و اه های روای داده

هووووا پیاموووودهای مهمووووی در  کننوووود و پووووذیرش مفوووواد آن دلالووووت می مهوووودی
گون به زمینه گونا کلام خواهد داشت  ازجمله اقتدای  های  ویژه در عرصه علم 

، افضلیت اموام بور نبوی و... یک نبی اولوالعزم بر امام و وصی پیامبر خاتم
کلامی تنها با مبانی امامت در مذهب شیعه سازگار بوده و با  که این پیامدهای 

کلامی اه  سنت در تعارض خواهد بود  بنابراین باید این روایات، ازنظر  مبانی 
گیرند تا ادعوای فووق ارزش علموی بیابود   سند و دلالت مورد ارزیابی علمی قرار 

یووت انصوواف علمووی، بووا دور از هرگونووه تعصووب مووذهبی و بووا رعا مقالووه حاضوور بووه
سنت، پس از ارزیابی سند و دلالوت  مراجعه به منابع اصلی روایی و رجالی اه 

که از بین شش روایوت موجوود در  روایات مذکور چنین نتیجه گیری شده است 
سنت ازنظر دلالت، همگی بر اقتدای موردنظر دلالتی روشن دارند و  منابع اه 

از  میمند ادتممداز ابووهریره و روایوت  یصمبیح بخمارازنظور سوند تنهوا دو روایوت 
جابر صحیح السند هستند و چهار روایت دیگر از اشکالاتی نظیر عودم اتصوال و 

حوال بوا توجوه  برنود  ولوی درعین مجهول یا ضعیف بودن برخی راویان رنوج می
                                                        

 (.m.mirighavam@chmail.irپژوه سطح چهار مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم )نویسنده مسئول( ) دانش. 1
گروه مهدویت پژوهشگاه بین .2  مللی جامعة المصطفی قم.ال استادیار و مدیر 
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که با توجه به  ای از قرائن، همه آن به مجموعه ها معتبر هستند و بعید نیست 
 سنت، تواتر معنوی اقتدای مذکور به اثبات برسد. ه و اه مجمو  منابع شیع

کلیدی  واژگان 
 دلالت، صحیح، سند، مهدی، عیسی، اقتدا، روایت

 مقدمه
کهون بوه ، حووادث عصور ظهوور مهودی موعوود جای مانوده درزمینوه با بررسوی متوون روایوی 

که بر نزول و اقتدای حضرت عیسی روایات متعددی مشاهده می  مهدیبه حضرت  شود 
کووه مطوووابق روایووات، ایوون رخووداد در شوورایطی اسوووتثنایی  در عصوور ظهووور دلالووت می  کننوود  ازآنجا

کم فرد به وقو  خواهد پیوست، نمی های منحصربه و با ویژگی اهمیت  تواند یک حادثه عادی و 
کم گوووردد  ایووون واقعوووه  گسوووترده اعتقوووادی  تلقوووی   نظیووور بوووه دلیووو  دارا بوووودن آثوووار و پیامووودهای 

کوه از کلامی، ف رهنگی، سیاسی و اجتماعی، در سطح جامعه بشری عصر ظهور شایسوته آن اسوت 
گیرد تا ابعاد آن به کنکاش علمی قرار  روشنی در منظور حوق جویوان  زوایای مختلف موردبررسی و 

گیرد.  جهان قرار 
که می از جمله عرصه های مرتب  با اقتدای موذکور یواد نموود،  عنوان حوزه توان از آن به هایی 

که این اقتدا می کلامی است  چرا کلامی اه  عرصه اعتقادات و مبانی  سنت  تواند نقدی بر مبانی 
کلامووی شوویعه  در مباحووث خلافووت و جانشووینی پیووامبر و شوواهدی قوووی بوورای حقانیووت مبووانی 

کوه پوذیرش اقتودای  محسوف شده و استحکام و انسجام باورهای شیعی را به تصویر بکشد  چرا
عنوان آخوورین  بووه ان یکووی از پیووامبران بووزرگ الهووی بووه امووام مهوودیعنو بووه حضوورت مسوویح

کووه  ایوون سووؤال را بووه ذهوون متبووادر می وصووی پیووامبر خوواتم کووه »کنوود  آیووا پیووامبری اولوووالعزم 
کوه از دیودگاه اغلوب اندیشومندان اه  منصبی الهی دارد، می سونت نهایتوا   تواند بر مهودی موعوود 

 «ا نماید یا آن مقتدا باید جایگاهی فراتر داشته باشد؟امامی عادل، زمینی و بشری است، اقتد
کلاموی شویعه همچوون عهود آسومانی   که مفاد این روایات تنها با مبوانی  ما بر این باور هستیم 

بوودن مقوام اماموت، منصووف بوودن اموام، برتوری جایگواه اماموت بور نبووت و... سوازگار اسوت و بووا 
کلامی اه  بوودن خلیفوه پیوامبر، معصووم نبوودن خلیفوه،  سنت همچون زمینوی و منتخوب مبانی 

کوه روایوات مربووط  برتری مقام نبوت بر امامت و... قاب  توجیه نیستند  بنابراین ضوروری اسوت 
که لوازم فوق بر آن مترتب می گیرنود توا  به اقتدای مذکور  شوند، مورد ارزیابی سندی و دلالی قرار 

وق استناد نمود و البته در مسیر این ارزیابی بایود بوا عنوان ملزومی برای لوازم ف ها به بتوان به آن
 داوری پرهیز نموده و انصاف علمی سرلوحه خود قرار دهیم. از پیش
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کهون با بررسوی منوابع حودیثی دسوت کوه  سونت اه  اول و  شوش روایوت در  مجموعوا  روشون شود 
الجمامع ، جهسنن احن ما، میند ادتد، صبیح میام، صبیح بخاریهمچون _  سنت اه  منابع اصلی

کوووه اغلوووب آن -کنزالعتمممال، الصمممبیح لایمممنن والتیمممانید هوووا بووور نمازخوانووودن حضووورت  موجوووود اسوووت 
تصووریح دارنوود و برخووی بوور فراتوور از اقتوودا یعنووی امامووت  پشووت سوور حضوورت مهوودی عیسووی

کوه یکوی از مصوادیق آن عیسوی بور حضورت حضرت مهودی اماموت در نمواز ، دلالوت دارنود 
 جماعت خواهد بود.

وایاتبررسی   سندی و دلالی ر
 روایت اولِ جابر

که با سندهای مختلف اما عباراتی بسویار مشوابه و بوا تفاوت هوای  اولین حدیث، روایتی است 
که می همگی از جابر نق  می 1جزئی،  گوید:  کنند 

هُ  ن َّ
َّ
یِ َّ  أ ِ َّ الن َّ لَّ  سمَّ تِی یَّ هِ یأ عَّ م َّ

ُ
ة  مِنأ أ اِ فَّ الُ طَّ ََّ اتِلُونَّ عَّ یُ  قُولُ لاَّ تَّ اهِرِ قَّ ِ ظَّ   َّ

دنَّ إِیَّ یلىَّ الحأ مِ یَّ وأ
قِ  الَّ فَّ یَّ الأ ةِ قَّ لُ عِ یَّ امَّ زِ أُ ینأ نُ مَّ مِ یَّ فَّ  مَّ یَّ سیَّ ابأ

َّ
ا فَّ یقُولُ أ ِ بِنَّ

الَّ صَّ   عَّ دكُمأ یَّ ُ هُمأ تَّ ضَّ عأ قُولُ لاَّ إِن َّ بَّ
مِ 
َّ
ض  أ عأ لىَّ بَّ ةَّ یُ    لِ یعَّ ُم َّ ذِِ  الأأ رِمَّ الله هَّ  2.كأ

 بررسی سند این روایت
 : ین روایت بدین شرا استمنابع و اسناد ا
 : باف مسند جابر بن عبدالله، میند ادتد دنب 

ب أبی عدن عدةیله بدن حددثنا مدوسی حددثنا أبی حددثى عبدالله حدثنا  سمد  أنده جدابر عدن ریدالز
 (.14762ح، 345، 3ج: 1421... )احمدبن حنب ، قولی النی

، 8: ج1427ذهبوی،   319: 1406در این سند تنها ابن لهیعه مورد اخوتلاف اسوت )ابون حجور، 
، 9: ج1427ذهبوی،   297: 1406انود )توثیوق عبودالله: ابون حجور،  ( و بقیه راویان توثیق شوده13
  توثیووق موسووی: ر.ک: ابوون حجوور، 77، 3: ج1432  توثیووق بکوور بوون حبیووب: ابوالفووداء، 451-450

                                                        
 تَکْرِمَوةَ »عبارت ، «لیکرم الله هذه الامة»آمده یا به جای عبارت « صّ  لنا»عبارت ، «صّ  بنا»در برخی به جای عبارت  مثلا   .1

ةَ  هَذِهِ  وَجَّ َ  عَزَّ  الِله  مَّ ز خواهیم پرداخت نیها  به بررسی آن، و... آمده است و پس از بررسی اسناد نق  مشهور این روایت« الُْْ
 ان شاءالله.

کوه  از پیامبر»:   ترجمه14762 ح، 345، 3 ج، عبدالله بن جابر مسند باف، حنب  احمد مسند، احمد حنب  2 . شونیدم 
گروهی از امت من آشکارا بر سر حق: فرمود ا تا روز قیامت  ، کنود موی نوزول پس عیسوی ابون موریم: فرمود، جنگند می دائم 

همانا بعض شوما بور بعوض دیگور امیور هسوتید ، گوید نه می [د بیا برای ما نماز بخوان  پس ]عیسیگوی می پس امیرشان
گرامی داشته است  «.چون خداوند این امت را 
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ذهبووی،   506: 1406  توثیووق ابوووالزبیر: ر.ک: ابوون حجوور، 136، 10: ج1427ذهبووی،   550: 1406
 (189، 3: ج1427ذهبی،   136: 1406  توثیق جابر: ر.ک: ابن حجر، 381، 5: ج1427

 رعایت شده است. فوق اتصال راویان تا پیامبر در سند
 گوید: با وجود اختلافی بودن ابن لهیعة، شعیب الارنؤوط در مورد خصوت این حدیث می

ابون لهیعوة ضوعیف اسوت و  ایون حودیث صوحیح اسوت و ایون اسوناد بوه دلیو  سووء حفوظ
، عبوودالله بوون جووابر مسووند بوواف: 1416، احموودحنب حووال[ متابعووت شووده اسووت ) ]درعین

 (.الْرنؤوط بیشع قیتعل، 14762ح، 345، 3ج

که در این حدیث از نظر او قرینه که باعوث می این سخن نشانگر آن است  شوود  ای وجود دارد 
که مضومون ا باوجود ضعف در اسناد، حدیث صحیح باشد  قرینه ی مانند روایات متعدد دیگری 

 کنند و... . آن را تکرار می
 گفووت سووند فوووق خووالی از اشووکال نیسووت  ولووی بووه  توووان ، میدربوواره اعتبووار آن بنوودی جمعدر 

کوووه معنوووایی مشوووابه  هوووای نق کموووک قرائنوووی همچوووون   دیگووور ایووون حووودیث و احادیوووث دیگوووری 
صووحت ایوون حوودیث توسوو  شووعیب الارنووؤوط  تأییوودو نیووز  اند داشووتهمعنووای ایوون حوودیث را بیووان 

 آن را پذیرفت. توان می
 : مسند جابر بن عبدالله، میند ادتد دنب 

ی ّیجر بن قال حجاج حدثى أبی حدثى عبدالله حدثنا ب أبدو أخبدر  بدن جدابر سمد  أنده ریدالز
، 384، 3ج: 1421... )احمددددبن حنبددد ،  قدددولی هیدددعل  سدددول سمعدددت قدددولی عبددددالله

 (.15167ح

کوه برخوی از آن ند متص  است و همه راویان آن توثیق شدهاین س هوا در سوند قبو  بررسوی  اند 
، 4توا: ج وسوف، بوییمحمود بون احمود بون   153: 1406شدند. )جهت توثیوق حجواج: ابون حجور، 

، حواتم ابوی ابون  492، 5: ج1410  توثیق ابن جوریج: ابون سوعد، 447، 9: ج1427، ذهبی  456
 (363: 1406  ابن حجر، 55، 1: ج1396   ابن حبان،357، 2: ج1271

 عوووولاوه بوووور ایوووون، اسووووناد ایوووون حوووودیث را نیووووز شووووعیب الارنووووؤوط بنووووابر شوووورط مسوووولم صووووحیح 
 1دانسته است.
 بن عبدالله:  سند جابرمخرجا، باف م میند ادتد

                                                        
ذیو  هموین ، 15167ح ، 384، 3 ج، بوا تعلیقوه شوعیب الارنوؤوط، مسند جابر بن عبدالله، مسند احمد حنب ، احمد حنب  .1

 «.مسلم طشر علی صحیح إسناده»: حدیث



 

 

 297 
 
 

تبار
اع

دی
ه مه
ح ب
سی
ی م
تدا
ت اق

روایا
جی 

سن
 

هل
ی ا
روای
ابع 
ر من
د

 
 
سن

     
 

             

ىِ  ثَّ د َّ اج   حَّ ج َّ الَّ ، حَّ نُ  قَّ َُّ  ابأ یِ : ّ  یأ جُ بَّ َّ خأ
َّ
بُو أ

َّ
بَّ  أ هُ ، [335: ص] رِ یأ الز ُ ن َّ

َّ
د أ ِ دابِ َّ   َّ سمَّ دنَّ  جَّ عبددالله،  بأ

ددددتُ : قُددددولُ یَّ  عأ ِ سُددددولَّ  سمَّ لَّ  الله رَّ ددددعَّ ، 334، 23: ج1421... )احمدددددبن حنبدددد ، قُددددولُ یَّ  هِ یأ
 (.15127ح

کوه دو واسوطه اول سوند قبلوی حوذف شوده انود   تفاوت این سند با سند قب  فق  در این است 
 لذا بررسی مستق  احتیاج ندارد.

 سنت تأیید نمود. توان از نظر اه  بنابراین صحت سند فوق را نیز می
کر  :معجم احن ةیا

 أبی سددب  اطیددالح   یالبغددداق عبددداللهأبو عددلى بددن البددا  عبددد بددن عددلى بددن المبددا ك أخبرنددا
 بدن محمدد سعد أبو أخبرنا قال بدمش  هیعل بقراءت وسفی بن القاق  عبد بن أحمد ی  الحس

 بدن محمدد بدن الملد  عبدد بوالقاسدمأ ثندا ببغدداق یالأسدد أسدد بدن القداهر عبدد بن عبدالمل 
 الفدرج بدن محمدد حددثنا یالشدافع عبدالله بن محمد بكر أبو أبنا قال إملاء بشران بن عبدالله
ر  ی ّیجددر ابددن قددال قددال محمددد بددن حجدداج حدددثنا الأز ب أبددو أخبددر  بددن جددابر سمدد  أندده ریددالز
كر، الله  سول قال قولی عبدالله  (.1411، ح163، 2: ج1421... )ابن عسا

کر  میمند ادتمداین سوند نیوز در قسومت پایوانی مشوابه سوند  کوه ابون عسوا اسوت  بوا ایون تفواوت 
کوه بررسوی سوندی  های بین خود توا حجواج را نیوز بیوان نمووده اسوت  لوذا بوه نظور می واسطه رسود 

 کند:  را نیز چنین ذکر می صبیح میاممستقلی احتیاج ندارد. او سپس سند 
 الشداعر بن وحجاج الحمال عبدالله بن وهارون شجاا بن دیالول همام أبی عن مسلم أخرجه
 .محمد بن حجاج عن

 ایم. ما این سند را در شماره بعدی )سند پنجم( ذکر و بررسی نموده
کما بشریعة نبیّنا:  ، باف نزول عیسی بن مریمصبیح میام  حا

ا نَّ ثَّ د َّ ل   حَّ وَّ نُ  دُ یالأ اا   بأ ونُ  شُجَّ ارُ هَّ نُ  وَّ داجُ  عبددالله بأ ج َّ حَّ د وَّ داعِرِ  نُ بأ دالُوا الش َّ ا قَّ نَّ ثَّ دد َّ داج   حَّ ج َّ هُدوَّ  _ حَّ  وَّ
نُ  نِ  _ محمد ابأ نِ  عَّ َُّ  ابأ دالَّ  ّ  یأ جُد یِ  قَّ د َّ بَّ خأ

َّ
بُدو أ

َّ
بَّ  أ دالز ُ دهُ  رِ یأ ن َّ

َّ
د َّ  أ ِ دابِ َّ  سمَّ دنَّ  جَّ دتُ  قُدولُ یَّ  عبددالله بأ عأ ِ  سمَّ

یِ   (.412، ح95، 1تا: ج ... )مسلم، بیقُولُ یَّ  الن َّ

کوه حود گردیوده و  یث را از حجواج بون محمود شونیدهدر ایون سوند نیوز سوه نفور دیگور  اند، اضوافه 
کورد و موا در سوند شوماره  که احمد حنب  در دومین اسنادش ذکور  بوه آن  2بقیه سند، همان است 

اختصووار سووه  شووود و فقوو  به پوورداختیم  بنووابراین نیووازی بووه بررسووی سووندی مسووتق  احسوواس نمی
  339، 4: ج1382ولید بن شجا : ذهبوی، نماییم. )برای توثیق  راوی ابتدای سند را بررسی می

  توثیووووق هوووووارون بووووون 1279، 5: ج2003  ذهبوووووی، 235، 12: ج1422، علاءالووووودین، ابوعبوووودالله
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  توثیق حجاج بن یوسف الشاعر: ابن 116، 12: ج1427ذهبی،   569: 1406عبدالله: ابن حجر، 
 (301، 12: ج1427ذهبی،   153: 1406حجر، 

 توووووان از ایوووون طریووووق نیووووز صووووحت سووووند  شووووکال اسووووت و میبنووووابراین سووووند فوووووق نیووووز بلاا
 حدیث را پذیرفت.

 : باف اظهار دین النبی، الینن الکبری لابیهقم
ا نَّ بَّ َّ خأ

َّ
بُو أ

َّ
افُِ   عبداللهأ َّ بُو، الحأ

َّ
أ اقِ    وَّ یِ ُ یأ الص َّ  صَّ لاَّ الاَّ  دَّ بُو 1ثنا: قَّ

َّ
اسِ  أ ب َّ عَّ دنُ  محمدد الأ قُدوبَّ یَّ  بأ ، عأ

دنُ  محمدد ثنا ا َّ  بأ دحَّ د إِسأ ایِ ُ الص َّ داجُ  ثندا، غَّ ج َّ دنُ  حَّ دالَّ محمدد،  بأ دالَّ : قَّ دنُ  قَّ َُّ  ابأ یِ : ّ  یأ جُد د َّ بَّ خأ
َّ
بُدو أ

َّ
 أ

بَّ  هُ ، رِ یأ الز ُ ن َّ
َّ
ِ َّ  أ ابِ َّ  سمَّ نَّ  جَّ ضَِّ  عبدالله بأ هُ  الُله  رَّ نأ تُ : قُولُ یَّ ، عَّ عأ ِ دیِ َّ  سمَّ ... )بدیقَ، : قُدولُ یَّ  الن َّ

 (.18615، ح304تا:  بی

کوه بوه دو طریوق بوه حجواج در این سوند نیوز فقو  برخوی راویوان ق بو  از حجواج متفواوت اسوت 
 رسیده است.

تشووخیص نبووود ولووی از طریووق صوویدلانی صووحیح  ایوون سووند از طریووق ابوعبوودالله الحووافظ قابوو  
 ابوووسوونت تأییوود نمووود. )جهووت توثیووق صوویدلانی:  توووان صووحت حوودیث را ازنظوور اه  و می اسووت

، زرکلوویتوثیووق محموود بوون یعقوووف: ال  409: 1429، الفتوواح عبوود بوون محمووود  24: 1414، اسووحاق
 (467: 1406  توثیق محمد بن اسحاق: ابن حجر، 457، 15: ج1427  ذهبی، 145، 7تا: ج بی

نَّ  انِ یَ الْبَ  باف ذِکْرُ ، محققا _ صبیح احن دبان
َ
ةِ  هَذِهِ  إِمَامَ  بِأ مَّ

ُ
 کُونُ یَ  مَ یَ مَرْ  بن یسیع نزول عِنْدَ  الْْ

نْ  دُونَ  مِنْهُمْ 
َ
مَانِ  ذَلِكَ  یفِ  إِمَامُهُمْ  یسَ یعِ  کُونَ یَ  أ  : الزَّ

ا نَّ بَّ َّ خأ
َّ
نُ  محمد أ ذِ ِ  بأ نأ ُ نِ  الْأ عِ  بأ الَّ ، د  یسَّ ا: قَّ نَّ ثَّ د َّ نُ  وسُفُ یُ  حَّ دعِ  بأ دنِ  دِ یسَّ دلِم   بأ ا، مُسأ نَّ ثَّ دد َّ داج   حَّ ج َّ  حَّ

ددنِ  ددنِ  عَّ َُّ  ابأ ددالَّ ، ّ  یأ جُدد یِ : قَّ دد َّ بَّ خأ
َّ
بُددو أ

َّ
بَّ  أ ددالز ُ ددهُ یأ ن َّ

َّ
دد َّ  رِ أ ِ ددابِ َّ  سمَّ ددنَّ  جَّ ددتُ : قُددولُ یَّ  عبدددالله بأ عأ ِ سُددولَّ  سمَّ  رَّ

 (.6819، ح231، 15: ج1414)ابن حبان،  قُولُ...یَّ  الله

در این سند هم ابن حبان از محمد بن المنذر بن سعید از یوسف بن سعید بون مسولم و او نیوز 
 کند و بقیه سند مشابه سند احمد بن حنب  است. از حجاج نق  حدیث می

 گوید:  حدیث چنین می ابن حبان سپس در تعلیقه خود بر این
اسناد این حدیث صوحیح اسوت و رجوال آن ]راویوان آن[، همگوی رجوال صوحیح هسوتند 

که او نیز ثقه حافظ است... )همو( به  جز یوسف بن سعید بن مسلم المصیصی 

کتاف  نیز همین حدیث باهمین سند ذکرشده و در  231، ت 15مخرجا، ج صبیح احن دباندر 
                                                        

 است.« حدّثنا»مخفّف « ثنا» .1
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 شده است. نق  لبانی و شعیب الارنؤوط صحیح بودن اسناد آنپاورقی آن، از تعلیقه الا
لذا با توجه به مهر تأیید ابن حبان، الالبانی و شوعیب الارنوؤوط بور صوحت اسوناد آن نیوازی بوه 

 سنت پذیرفت. توان صحت این حدیث را ازنظر اه  بررسی بیشتر وجود ندارد و می
شود. البته این هفوت سوند را بوه  یدر مجمو  این حدیث در هفت طریق آن صحیح شمرده م

که همگی  ها می اعتبار اشتراک در عمده طریق آن توان به دو دسته تقسیم نمود و به این اعتبار 
هوا را یوک طریوق محسووف  هموه آن تووان  انود، می را نقو  نموده از طریق جوابر حودیث پیوامبر

 هرحال این حدیث از جهت سندی صحیح است. اما به نمود 
 لت این روایتبررسی دلا

کووه بووین تمووام مسوولمانان اعووم از   ظهووور ایوون روایووت بوور اقتوودای مووورد نظوور روشوون اسووت  چرا
کوووه نوووزول حضووورت عیسوووی  در آخرالزموووان و در زموووان حکوموووت  شووویعه و سووونی مسووولم اسوووت 

که امیر و فرمانده موردنظر روایت، حضرت مهدی حضرت مهدی  است و نیز مسلم است 
پذیرنوود و دلیوو  آن را  رت عیسوی  امامووت جماعووت نمواز را نمیاسوت. مطووابق ایون روایووت حضوو

 فرمایند: چنین می هم
 کوووه خداونوود ایوون اموووت  بعووض ایوون امووت بووور بعووض دیگوور امیووور و فرمانووده اسووت تووا این

کند. کرام   را ا

کوه فرمانوده و امیور مسولمین بور نبوی خودا مقودم اسوت و لوذا او  و از این استدلال معلوم می شود 
بوور  کووه ایوون اسووتدلال از جانووب حضوورت عیسووی امووام بایسووتد. نکتووه دیگوور این عنوان نبایوود بووه

 کند و بر مورد نماز جماعت تطبیق شده است. دلالت می امامت عام حضرت مهدی
 روایت ابوهریره

کووورم کوووه ابووووهریره از پیوووامبر ا کوتووواه  کوووه  روایوووت دوم روایتوووی اسوووت   نقووو  نمووووده اسوووت 
 ایشان فرمود:

یم فیكم و إمامكم منكم؟ كیف أنتُ إاا نزل ابن  1مر
                                                        

کوه ]عیسوی[ بون موریم  چگونوه: »3265ح، 1272، 3ج، موریم بن عیسی نزول باف، بخاری صحیح، بخاری 1. ایود وقتوی 
کند در حالی کلمات لفظا متفاوت   البته در برخی نق «که امامتان از شماست؟ نزول  مث  اینکه به اند  های این روایت برخی 

کوه ، آموده اسوت« أمّکوم مونکم»، «امامکم منکم»آمده یا به جای « کیف بکم»، «انتمکیف »جای  ولوی معنوی هموان اسوت 
گونه برخی از نق  در گفته شد. که اماموت در نمواز بوه عیسویای  های شاذّ هم سعی شده به  تعلوق یابود و بوه  روایت شود 

 به آن موارد نیز خواهیم پرداخت. که در انتهای روایت دوماند  آورده« أمّکم»، «امامکم منکم»جای 
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ها لازم است نکته مهمی درباره بررسی اسناد یادآوری شود  قب  از ذکر منابع و بررسی اسناد آن
گر طرق متعودد یوک روایوت در بخوش پایوانی سوند مشوترک باشوند و تفواوت فقو  در  و آن این که ا

د صووحیح در یکووی از راویووان ابتوودایی سووند باشوود، صووحیح بووودن یکووی از ایوون طوورق و اثبووات إسوونا
که درواقع هموه یوک حودیث را  خود اثبات خودی ها، به آن کننده إسناد دیگر موارد نیز هست  چرا

کرده های مشوترکی آن حودیث را از پیوامبر اند و همه نیز از واسوطه نق  نموده انود  البتوه  نقو  
کلووی اثبووات  کووه ثقووه بووودن راویووان دیگوور طوورق نیووز بووه طووور  شووود، بلکووه ایوون بوودان معنووی نیسووت 

 باشد. ها در این حدیث خات می دهنده صدق نق  آن نشان
 رویم:  حال با توجه به این نکته به سراغ ذکر منابع و اسناد این حدیث می

 بررسی سند این روایت
کووووه در ادامووووه بووووه همووووراه سووووندهای   ایوووون روایووووت نیووووز در منووووابع مختلفووووی ذکرشووووده اسووووت 

 شوند:  آن ذکر می
 : عیسی بن مریم ، باف نزولصبیح بخاری

قتدداقة  ونس عددن ابددن شددهاب عددن ندداف  مددوی أبییدد  عددن یددر حدددثنا اللیددابددن بكحدددثنا 
نصددار كم ی فدددیمإاا نددزل ابدددن مددرف أندددتُ یدد)ك قدددال  سددول الله: رة قددالیدددأن أبددا هر یالأ
إمامكم  اری،  یالأوزاع   وی. تابعه عق(منكمو  (.3265، ح1272، 3: ج1422)  

 بررسی راویان این سند
انود. )جهوت توثیوق ابون بکیور:  اویان این سند به جز ابن شهاف به صراحت توثیوق شودههمه ر
  148، 8: ج1427، ذهبووووی  464: 1406  توثیووووق لیووووث: ابوووون حجوووور، 613، 10: ج1427ذهبووووی، 
  ابون حجور، 336، 11: ج1427  توثیوق یوونس: ذهبوی، 535، 2: ج2001، المؤلفین من مجموعة
 الفووداء أبوو  102، 6: ج1425، انوس بون مالوک  558: 1406،   توثیوق نوافع: ابون حجور614: 1406
  توثیق ابوهریره نیز در روایوت اول بررسوی شود(. ابون شوهاف 321، 1: ج1432، عمر بن  یإسماع

گرچوووه بوووه صوووراحت توثیوووق نشوووده اسوووت  اموووا شوووواهد قووووی بووورای حُسووون او وجوووود دارد.  نیوووز ا
 (177، 4: ج1971، خلکان ابن  26: 1428، عبدالشافی)

تووان صوحت ایون سوند را از دیودگاه  د فوق اشوکال جودی وجوود نودارد  لوذا میدر سن در نتیجه
 سنت تأیید نمود. اه 

کما بشریعة نبیّنا:  ، باف نزول عیسی بن مریمصبیح میام  حا

ی وه  ابن أخبرنا یىیح بن حرملة حدثى ی قدال شدهاب ابدن عدن ونسید أخبر  نداف  أخبدر
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نصار قتاقة أبی موی  یممدر ابدن ندزل إاا أندتُ فیك: الله  سول قال قال رةیهر أبا أن یالأ
 (244، ح135، 1تا: ج )مسلم، بی منكم؟ إمامكم و كمیف

هووا نیووز توثیووق  تنهووا تفوواوت سووند مسوولم بووا سووند بخوواری، در راویووان قبوو  از یووونس اسووت و آن
بون وهوب:   توثیوق ا72: 1423، النسوائی  156: 1406انود )جهوت توثیوق حرملوة: ابون حجور،  شده

 (.226، 9: ج1427ذهبی،   328: 1406ابن حجر، 
 نمود. تأییدرا نیز مانند سند بخاری  سنت اه  صحت این سند از منظر توان میبنابراین 

 عما یکون فی... :  ، باف اخبارهصبیح احن دبان

 نبد دیدالول حددثنا: قدال یمإبدراه بن الرحمن عبد حدثنا: قال سلم بن محمد بن عبدالله أخبرنا
 أن: أخبدر  قتداقة أبی مدوی نداف  أبی بدن ناف  أن شهاب ابن عن یالأوزاع حدثنا: قال مسلم
إمدامكم كمیفد یممدر ابدن ندزل إاا أندتُ فیك»: الله  سول قال: قال رةیهر أبا ، «مدنكم و
، 213، 15: ج1414)ابدن حبدان،  یالب دار شدرط على  یصح إسناق : الأ نؤوط  یشع قال
 (.6802ح

 این سند بررسی راویان
که در سند قبلی پاسخ آن  در این سند نیز تنها اشکال عدم تصریح به وثاقت ابن شهاف است 

، 14: ج1427انوود. )جهوت توثیووق عبودالله: ذهبووی،  مطورا شود و بقیووه راویوان همگووی توثیوق شوده
ذهبووی،   70: 1423، النسووائی  335: 1406  توثیووق عبوودالرحمن: ابوون حجوور، 388تووا:    بووی306
  توثیووووق 1240، 4: ج2003ذهبووووی،   584: 1406  توثیووووق ولیوووود: ابوووون حجوووور، 516، 11: ج1427

 (109، 7: ج1427ذهبی،   347: 1406الاوزاعی: ابن حجر، 
 اسووووناد ایوووون حوووودیث را بنووووابر شوووورط بخوووواری نیووووز ابوووون حبووووان بووووه نقوووو  از شووووعیب الْرنووووؤوط 

 .داند میصحیح 
کتاف  علیقه الالبانی صوحیح بوودن ایون از ت، مخرجا نیز ذی  همین حدیث صبیح احن دباندر 

 (6802ح، 213، 15: ج1414)ابن حبان،  است شده نق  حدیث
کوه چهوار ، که در ابتدای بررسی روایت دوم ذکر نمودیم ای نکتهحال با توجه به  روشون اسوت 

سند فوق همگی در بخش پایانی مشترک هستند و همگی از ابن شهاف از نوافع از ابووهریره نقو  
و نیوز نظور الالبوانی و  سونت از نظور اه ابراین با توجه به صحیح بودن دو سوند قبلوی بن اند  نموده

کتواف  صمبیح شعیب الْرنؤوط و ابن حبان مبنی بر صحت این اسناد و نیز بوا توجوه بوه اعتبوار دو 
گوردد  درنتیجوه ایوون  سونادها نیوز روشوون میصوحت دیگوور إسونت،  اه  نووزد صمبیح میمامو  بخماری

 دانیم. سنت صحیح می به مبانی اه  سند را نیز با توجه



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

46
ان 
ست
، تاب

139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

302 
 
 
 
 
 
 
 
 

کر، باف صحیفة همام بن منبه: میند ادتد  ، ت شا

 أبی عدن قتداقة أبی مدوی نداف  عدن، یالزهدر عدن، ا د  أبی ابدن ثندا، عمدر بدن ع(مدان حدثنا
 مدنكم إمدامكم و یممدر ابدن سیدیع كمیفد ندزل إاا بكدم فیدك: قدال الندی أن رةیهر

 (.8412، ح312، 8: ج1416)احمدبن حنب ، 

این سند نیز در آخرین واسطه یعنی ابوهریره با بقیه سندها مشترک است و دو راوی متفواوت 
  385: 1406اند )جهووت توثیووق عثمووان بوون عموور: ابوون حجوور،  بووا سووندهای قبلووی نیووز توثیووق شووده

 (.140-148، 7: ج1427  توثیق ابن ابی ذئب: ذهبی، 558، 9: ج1427ذهبی، 
 است. اشکال بی سنت اه  توجه به منابع رجالی بنابراین این سند نیز با

کرم که از چهار طریق به ابی هریره و از او به پیامبر ا رسد، طبق  می درنتیجه روایت فوق 
 سنت صحیح است. شناسان اه  نظر رجال

 بررسی دلالت این روایت
از بواف تطبیوق  به حضرت مهودی بر موضو  اقتدای حضرت مسیحاین روایت دلالت 

که پیامبرعام   فرمایند: می بر خات یا تطبیق مطلق بر مقید است  چرا
 شماست؟ از تان امام که درحالی کند نزول مریم بن[ عیسی] که وقتی اید چگونه

طور عام یا مطلوق، از بوین اموت  ، امام بهو مطابق این روایت، هنگام نزول حضرت عیسی
کوه های امامت، امام خواهد بود و یکی از عرصه پیامبر کسوی بپرسود  گور  ت جماعت اسوت و ا

کوه ایون اموام حضوورت مهودی» کجوا معلووم اسوت  گفوت: « اسوت؟ از  همووه »در جوواف خوواهیم 
اسوت، ایون نقوش را هنگوام  که از نسو  پیوامبر اسولام که حضرت مهدی مسلمین در این

 ای از فورق اسولامی و هویچ فرقوه 1نظر دارند به عهده خواهد داشت اتفاق نزول حضرت عیسی
بووه حضوورت    بنووابراین ظهووور روایووت در اقتوودای حضوورت عیسووی«ادعووایی بوورخلاف آن ندارنوود

 در همه امور از جمله نماز روشن است. مهدی
 تحریف روایت

نقو  « کومأمّ  و کمیفو میمور ابون نوزل إذا أنوتم فیوک»هوا روایوت فووق را بوا عبوارت  اما برخوی نق 
که نتیجه دلالی آن متفاوت خواهد شد  نموده که ابتودا منوابع و اسوناد آناند  هوا را  و لذا لازم است 

                                                        
کرده .1 که بر اساس یک روایت جعلی تلاش  را همان مهدی موعود معرفی   حضرت عیسیاند  به جز عده معدود و نادری 

که بسیار معدودند.  نمایند 
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 بررسی نماییم: 
 بررسی سند روایت محرف

کما بشریعة نبیّنا باف نزول عیسی بن مریم، صبیح میام  : حا

ابن شهاب عن عمه قدال  ی حدثنا ابن أخیمعقوب بن إبراهیمحمد بن حاتُ حدثنا  وحدثى
ی نصدار أبی ناف  موی أخبر ف یدك: قدول قدال  سدول اللهیرة یدسمد  أبدا هرأنده  یقتاقة الأ

 (245، ح135، 1تا: ج )مسلم، بی كم؟أم   كم وی فیمأنتُ إاا نزل ابن مر
 بررسی راویان این سند

گرچوه محموود بون حوواتم و یعقووف بوون ابوراهیم توثیووق شوده اند )جهووت توثیوق ابوون حواتم: ابوون  ا
  توثیووق یعقوووف 510، 2ج :1409، نووویهض عووادل  912، 5: ج2003ذهبووی،   472: 1406حجوور، 

 (491-492، 9: ج1427ذهبی،   607: 1406بن ابراهیم: ابن حجر، 
کشوف هویوت عمووی ابون شوهاف، نمی تووان طریوق ایون سوند را صوحیح  اموا بوا توجوه بوه عودم 
گرچه ابن شهاف حدیث را به طور مستقیم از نافع و بدون واسطه  دانست  در سندهای قبلی نیز ا

« و اموامکم مونکم»اما در آن سند، هموان نقو  مشوهور روایوت بوا تعبیور  عمویش نق  نموده است 
 «.و أمّکم»آمده است نه تعبیر 

 ، باف الدین النصیحة: میند التیتخرج ةام صبیح الامام میام لأح  نعیم

 ندا یمعقدوب ابدن إبدراهی ندا یىیحد بن عبدالله ثنا محمد بن إسحا  ثنا محمدد بدن یمحدثنا إبراه
یابن شها یابن أخ قدول قدال یرة یقتاقة أنه سم  أبا هر ناف  موی أبی ب عن عمه قال أخبر

إسددناق  ضددعیصددح «كم فددأمكمی فددیمف أنددتُ إاا نددزل ابددن مددریددك»:  سددول الله  فی  و
 (395، ح220، 1 : ج1417)ابونعیم، 

در این سند از یعقوف بن ابراهیم به بعد تکرار سند قبلی است و ابراهیم بون عبودالله مجهوول 
و محمود بون اسوحاق الثقفوی و  و محمود بون اسوحاق نیوز بوین محمود بون اسوحاق الصواغانیاست 

کوه محمود بوون  کوه وجوود دارد ایون اسوت  محمود بون اسوحاق بون خزیموة مشوترک اسوت و اشوکالی 
اند و محمود بون اسوحاق  اسحاق الثقفی و محمد بن اسحاق بن خزیموة در توراجم توصویف نشوده

گرچه توثیقش توس  ابن ح گردی بوه الصاغانی ا جر و ذهبی در سندهای قبلی تأیید شود، اموا شوا
نشووده اسووت و رابطووه او بووا ابووراهیم بوون عبوودالله مشووخص  نووام ابووراهیم بوون عبوودالله بوورای او ثبت
 نیست  لذا این سند نیز ضعیف است.

کتاف از عبارت ابو نعیم کوه ازنظور او اسوناد ایون  مؤلف این  در انتهای سند مذکور، معلووم شود 
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حووال، حوودیث را بوودون ذکوور دلیوو  صووحیح دانسووته اسووت و  اسووت ولووی او درعین حوودیث ضووعیف
کووه چنووین موووردی وجووود نوودارد  بنووابراین  نمی تووان بووه روایووات معتبوور دیگوور نیووز اسووتناد نموود  چرا
 توان صحت این حدیث را پذیرفت. نمی

 ابوهریره(: ) ، باف مسند عبدالرحمن بن صخرمیند الصبابة فم الکتب التیعة
اتُ و نُ  حَّ خِ  ابأ

َّ
ن یأ هِ  عَّ د ِ الَّ  عَّ افِ    قَّ یَّ  نَّ وأ بِی  مَّ

َّ
ةَّ  أ اقَّ تَّ ارِ  قَّ صَّ نأ َّ هُ  ی ِ الأأ

ن َّ
َّ
ِ َّ  أ ا سمَّ بَّ

َّ
َُّ  أ دهُ ةَّ یأ دالَّ  قُدولُا یَّ   َّ  قَّ

سُددولُ  ددكَّ  الله رَّ ددتُُأ  فَّ یأ نأ
َّ
ا أ لَّ  إِاَّ ددزَّ ددنُ  نَّ أُ  ابأ دد كُددمأ  كُمأ یفِدد مَّ یَّ مَّ م َّ

َّ
أ ددن 155: مسددلم  یوصددح وَّ ... عَّ

 (.270، ح382، 3تا: ج )مؤلف ناشناخته، بی

 درنتیجه این سند ضعیف است.ین مؤلف تا اولین راوی مشخص نیست  اتصال این سند ب
 ، ط الرسالة، باف مسند ابی هریرة: میند ادتد

ا نَّ ثَّ د َّ دُ  حَّ بأ اِ   عَّ ز َّ َّ ُ ا، ال نَّ بَّ َّ خأ
َّ
دَّ    أ عأ نِ ، مَّ درِ  عَّ هأ ُ َ دنأ ، ی ِ ال دافِ    عَّ

یَّ نَّ دوأ بِی  مَّ
َّ
ةَّ  أ داقَّ تَّ دنأ ، قَّ بِی  عَّ

َّ
َُّ  أ دهُ ، ةَّ  َّ یأ

الَّ  الَّ : قَّ سُولُ  قَّ ا بِكُمأ  فَّ یأ كَّ : الِله  رَّ لَّ  إِاَّ زَّ نُ  بِكُمُ  نَّ أُ  ابأ كُمأ  مَّ یَّ مَّ م َّ
َّ
أ وأ  فَّ

َّ
دالَّ  أ دامُكُمأ : قَّ كُمأ  إِمَّ  مِدنأ

 (.7680، ح118، 13: ج1421)احمدبن حنب ، 
 بررسی راویان این سند

   354: 1406اند )جهووووت توثیووووق عبوووودالرزاق: ابوووون حجوووور،  عبوووودالرزاق و معموووور توثیووووق شووووده
 : 1406  توثیوووووق معمووووور: ابووووون حجووووور، 215 ش، 121: 1406، ذهبوووووی  564، 9: ج1427ذهبوووووی، 

 ( و بقیوووه راویوووان نیوووز در سوووندهای قبلوووی 179: 1406، ذهبوووی  272، 7توووا، ج ، بووویزرکلووویال  541
 بررسی شدند.

، 7680 ح، 118، 13: ج1421، حنب  احمداش ) شعیب الارنؤوط ذی  همین حدیث در تعلیقه
داند و سپس بوا ذکور  (، اسناد این حدیث را بنابر شرط شیخین صحیح میالارنؤوط عیبش تعلیقه

کووه چهووار سووند مختلووف از زهووری همووین حوودیث را نقوو   دیگوور منووابع ایوون حوودیث، بیووان مووی دارد 
شوده اسوت و  نق « و امامکم منکم»جز یک مورد بدون شک و تردید  ها به اند و در همه آن نموده

کوورده اسووت.« مفووأمّک»تنهووا یووک مووورد  رسوود بووا توجووه بووه سووخن ابوحوواتم دربوواره  بووه نظوور می نقوو  
کوه در روایوت از معمور وی را دچوار  که او را غیرقاب  احتجاج دانست و سوخن دارقطنوی  عبدالرزاق 
خطا دانست )که این دو اشکال در ضمن همان منابع توثیق ایون دو راوی مطورا شوده( و نیوز بوا 

مشووهور روایوت و دیگوور روایوات در ایون بوواف، سوخن شووعیب در  توجوه بوه تعووارض ایون نقوو  بوا نقو 
 تصحیح این حدیث اشتباه است.

گفت  بندی بررسی اسناد فوق در نق  دوم می در جمع  ا این نق  بواولا   که این با توجه بهتوان 
 از جملوه)روایوات  دیگوربوا  نق  مشهور همین روایت ازجملوه نقو  بخواری در تعوارض اسوت و ثانیوا  
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که روایت ا کرد( نیز تعارض دارد پس از اینول و روایاتی  این نق  در صوحیح  و ثالثا   ذکر خواهیم 
کوه در ایون نقو   گیری نتیجوهچنین  توان ابن حبان اساسا  ذکر نشده، میبخاری و صحیح  نموود 

گرفته و متن صوحیح حودیث کوه در صوحیح بخواری و ، تحریف صورت  هموان نقو  مشوهور اسوت 
 است. شدهذکر مسلم و ابن حبان 

 التیممند، در ابوالفضو ، النوووری ابوالمعواطی السوویدعولاوه بور نقوو  محورّف مووذکور، ایون روایوت را 
 ابْونُ  نَوزَلَ  إِذَا أنْوتُمْ  فَ یْوکَ »( نیوز بوا تحریفوی متفواوت و بوا عبوارت 143، 18توا: ج )النووری، بی الجمامع

حودیث ذکور نموودیم،  کوه در نقو  مشوهورهموان سوندهایی  و بوا...« مِونْکُمْ  إِمَوائکُمْ  وَ  کُمْ یفِو مَ یَ مَورْ 
میمند دوم بوده و منبع اصلی نقو  او هموان  که این منبع دست شده است  اما با توجه به این نق 
وجوود دارد « و إموامکم مونکم»است و در ایون منوابع، عبوارت  صبیح بخاریو  صبیح میام، ادتد
کوه ایوون نقوو  محوورّف اسووت. عو ، معلوووم می«و إمووائکم موونکم»نوه  کووه طبووق نقوو ،  لاوه بوور اینشووود 

 حدیث معنای روشنی نخواهد داشت.
 بررسی دلالت روایت محرّف

کووه پیووامبر، در صووورت نادیووده انگاشووتن ضووعف سووند  دلالووت روایووت چنووین خواهوود بووود 
کنود و اموام شوما  عیسوی بون موریم کوه وقتیحال[ شما چگونه خواهود بوود »]اند:  فرموده نوزول 
نبوووده و  دیگوور امامووت بووا حضوورت مهوودی، ضوورت عیسوویبنووابراین پووس از نووزول ح« شووود؟

مضوومون ایوون روایووت بووا روایووات  شوود. خواهود دار پیشوووایی ایوون امووت را عهووده حضورت عیسووی
کوه اماموت را حتوی پوس از نوزول عیسوی دانود در  می بور عهوده اموام مهودی فراوان دیگوری 
گر سند آن نیز صحیح بود، نمی آن دسوته از روایوات تواف توانست در مقاب   تعارض است و حتی ا

 که ما در بررسی سندی ضعف آن را نیز بیان نمودیم. آن بیاورد و حال 
 روایت ابوسعید خدری

کوتاه از پیامبر که با این متن نق  روایت سوم، روایتی   شده است:  است 
ا  1.خلفه یممر ابن سییع صلىی یالذ مِن 

 بررسی سند این روایت
 شده است:  این روایت در منابع زیر نق 

                                                        
که عیسی بن مری»:   ترجمه433، 2ج ، المسانید و للسنن الصحیح الجامع، عبدالجبار، صهیب .1 پشت سر  ماز ماست آن 

 «.خواند می او نماز
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 (: 433، 2: ج2014)عبدالجبار،  الجامع الصبیح لاینن و التیانید

بِی  ،(یكتداب المهدد فی یم)أبو نع
َّ
دنأ أ عَّ دعِ  وَّ دالَّ یسَّ سُدولُ الِله : د  قَّ دالَّ رَّ دذِ » قَّ

دا ال َّ ِ یُ  یمِن َّ
دلى   صَّ

أُ یعِ  نُ مَّ هُ یَّ سیَّ ابأ فَّ لأ  .«مَّ خَّ

 (: 38673، ح324، 14ق: ج1401)المتقی الهندی،  باف خروج المهدی، کنز العتال

کامو  ذکوور نشووده و ابووو نعویم تنهووا بووه ذکوور آخورین واسووطه بووین خووود و  سوند ایوون روایووت بووه طور 
تووان در موورد  الخدری[ بسنده نموده است  لوذا مقطوعوه اسوت و نمی] یعنی ابوسعید پیامبر

کوورده اسووت و لووذا سووند مسووتقلی  صووحت سووند آن حکووم نمووود. منبووع دوم نیووز از ابووو نعوویم نقوو  
 گردد. محسوف نمی

 بررسی دلالت این روایت
کووورم   عیسوووی بووون موووریم کوووه آناز ماسوووت »انووود:  فرموده مطوووابق ایووون روایوووت پیوووامبر ا

نموواز  بوور فووردی از خانوودان پیووامبر   بنووابراین قطعووا  عیسووی«خوانوود میپشووت سوورش نموواز 
گروهوی بورای می که چنین ادعایی از طرف هیچ فرد و  غیور حضورت  خواند و از طرفی مسلّم است 

کوه  مطرا نشده است و روایات دیگر نیز مؤید ایون مطلوب اسوت  پوس می مهدی گفوت  تووان 
کووه طبووق ایوون روایووت، عیسووی کسووی  کسووی جووز حضوورت  آن  پشووت سوورش نموواز خواهوود خوانوود، 

 نیست. مهدی
بلااشوکال  بوه حضورت مهودی در نتیجه این روایوت از جهوت دلالوت بور اقتودای مسویح

 از ناحیه سند است. است و اشکال آن تنها

 روایت ابی همامه
کوووورم  هووووایی از  کووووه بخش چهووووارمین روایووووت، حوووودیثی اسووووت نسووووبتا  طووووولانی از پیووووامبر ا

 آن چنین است: 
اعِ  َّ دنأ إِسمأ بِی عَّ ارِ حَّ ُ نِ الْأ َّ حمأ دُ ال  َّ بأ ا عَّ نَّ ثَّ د َّ نُ محمد حَّ لِى بأ ا عَّ نَّ ثَّ د َّ بِی یدحَّ

َّ
دنأ أ افِد   عَّ بِی رَّ

َّ
افِد   أ دنِ رَّ  بأ

َّ 
ةَّ  عَّ ایِ یأ الس َّ زُرأ سُدولُ اللهیىَّ حأ یَّ بَّ دا رَّ نَّ بَّ طَّ دالَّ خَّ داهِلِى قَّ بَّ دةَّ الأ امَّ مَّ

ُ
بِی أ
َّ
دنأ أ و عَّ ر  دأ بِی عَّ

َّ
نِ أ ...   بأ

دالَّ  لِ یَّ هُدمأ »قَّ ئِدذ  قَّ مَّ مُددمأ بِبَّ یدوأ جُل ُ د   وَّ بَّ یأ دالِ   فَّ جُدد   صَّ دامُمُمأ رَّ مَّ إ  ددِسِ وَّ
قأ َّ دددأ یأ تِ الْأ دامُمُمأ قَّ دا إِمَّ دَّ نَّ

مَّ  د َّ قَّ مُ یُ تَّ ِ بِهِ
لى  لَّ صَّ لَّ عَّ زَّ بأ َّ إِاأ نَّ ِ الص ُ أُ یمأ عِ یأ نُ مَّ دامُ یَّ سیَّ ابأ لِ َّ الِإمَّ جَّ َّ اَّ بأ َّ فَّ َّ دمَّ الص ُ كُصُ یَّ نأ

أ  َُّ یَّ قَّ مأ قَّ مَّ عِ یَّ لِ  یشِی الأ دد َّ قَّ د یتَّ داسِ فَّ یُ سیَّ ِ بِالن َّ
دلى  دُ  عِ یَّ صَّ دیضَّ د سیَّ دیَّ ُ  بَّ تِفَّ یأ َّ دَّ كَّ د  دهُ یَّ هِ ثُم َّ یأ قُدولُ لَّ

ا لَّ َّ  َّ ِ نه َّ ِ فَّ
صَّ   مأ فَّ د َّ قَّ قِ تَّ

ُ
. فَّ یأ تأ امُمُمأ یُ دَّ مأ إِمَّ ِ بِهِ

لى   1....« صَّ
                                                        

از ابی »... : ترجمه: 4077ح ، 1359ت ، 2ج ، باف فتنة الدجال و خروج عیسی بن مریم، سنن ابن ماجه، ابن ماجه .1
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 بررسی سند این روایت
 : سنن ابن ماجه، باف فتنة الدجال و خروج عیسی بن مریم

بی الدرحمن عبدد حدثنا. محمد بن على حدثنا  أبی عدن  افد  أبی  افد  بدن  یدإسماع عدن المحدار
و أبی بن یىیح باییالش ز عة  فكدان الله  سدول خطبندا قدال البداهلى أمامة أبی عن عمر
كثر : 1430... )ابدن ماجده، قدال أن قولده مدن فكدان. وحدذ نا . الدجال عن (ایحد خطبته أ
 (.4077، ح1359، 2ج

 بررسی راویان این سند
در این سند دو اشکال وجود دارد: یکی ضوعف اسوماعی  بون رافوع و دیگوری هوم عودم اتصوال 

گر سند به دلی  این د ابی أمامة نبوده است و از او سما  حدیث ننمووده که ابی زرعة السیبانی شا
  405: 1406اند )جهت توثیق علی بن محمد: ابون حجور،  است.البته بقیه راویان آن توثیق شده

: 1427ذهبوی،   349: 1406  توثیق عبدالرحمن المحاربی: ابن حجر، 460، 11: ج1427ذهبی، 
: 1406  توثیوق ابوی زرعوة: ابون حجور، 107 :1406  توثیق اسماعی  بن رافع: ابن حجر، 137، 9ج

( اما اشوکالات فووق را 276: 1406، حجر بن  توثیق ابی همامة: ا1012، 3: ج2003  ذهبی، 595
توان نادیده انگاشت و شعیب الارنوؤوط نیوز بوه خواطر هموین دو اشوکال، اسوناد آن را ضوعیف  نمی
 (.201، 5: ج1430، الارنؤوط ت، ماجه احن سنن، ماجه ابنداند ) می

 شود. بنابراین این حدیث از جهت سندی ضعیف شمرده می
انود  اند و سند جدیدی برای آن ارائه نکرده همان سند ذکر نموده سه منبع نیز این حدیث را با

 که عبارتند از: 
، باف الاشیاء التی یفتن بها الدجال النواس )عبودالجبار، التیند الت ض ةم الجامع لاکتب العشرا

 ( 284، 2تا: ج بی

ابی اماموة( )مؤلوف ناشوناخته، ) ، باف مسند صدی بن عجلانمیند الصبابة فم الکتب التیعة
 (410، 36تا: ج بی

 (38742، ح294، 14ق: ج1401، باف خروج الدجال )المتقی الهندی، کنز العتال

                                                                                                                                  
گفت که  کرده است  کم هسوتند : حضرت فرمودند... ما را خطاف قرار داد  الله رسول: امامة الباهلی نق   آنها در آن روز 

که امام ر بیتو بیشتر آنها د که امام آنان جلو المقدس هستند در حالی  رود تا نمواز  می شان مردی صالح است پس در حالی 
گهان عیسی بن مریم، صبح را به جا بیاورد  کند  پس امام روي برگردانده و قدم به عقب می گاهان نزول بر آنها صبح نا

ک گذارد تا عیسی می کتف امام پس عیس ، ندرا برای نماز خواندن با مردم مقدم   گذارد سپس می دستش را بین دو 
که برای شما برپاشده است.: گوید می  ...«گزارد می شان با آنها نماز امام پس جلو بروید و نماز بگزارید چرا 
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 بررسی دلالت این روایت
 فرمایند: می مطابق این روایت پیامبر
که امام  گهوان عیسوی ، تا نماز صوبح را اقاموه نمایود رود میمین( جلو )مسلها  آنزمانی  نا

شود  پوس آن اموام روی برگردانوده و قودم بوه  مینازل ها  بر آنهنگام صبح  بن مریم
 دسوتش را جلوو رفتوه و بورای موردم نمواز بگوزارد، عیسوی دارد توا عیسوی عقب برمی

کتوف او قورار می کوه آن گویود جلوو برویود و نمو دهود و سوپس می بین دو  از را بخوانیود  چرا
 گزارد. ها نماز می شان برای آن برای شما برپاشده است  پس امام

 نماید. قطعا  امام مسلمین نماز را اقامه می بنابراین بیان، پس از نزول عیسی
کسووی بگویوود ایوون روایووت نهایتووا  ثابووت می اشننکال: کووه در حضووور حضوورت  ممکوون اسووت  کنوود 

که حضرت عیسوی کند ولی معلوم نمی نماز را اقامه می، باز هم امام مسلمین عیسی  شود 
کرد.  نیز به او اقتدا خواهد 

که حضرت عیسوی جواب: گر بپذیریم  اش  کوه نمواز برپاشوده، اقتودا نکورده لازموه در حوالی  ا
کوه در ایون صوورت بورخلاف تکلیوف شورعی عمو   که یوا نعوذبوالله ایشوان نمواز نخواننود  این است 

کوه ایون نیوز طبوق احکوام نموده و با عصمت ا یشان سازگار نیسوت  و یوا بایود نمواز را فورادا بخوانود 
شوود و بوا شوأن و  دین مبین اسلام باعوث وهون نمواز جماعوت یوا وهون اموام جماعوت مسولمین می

که نبی خوود را  عصمت حضرت عیسی سازگار نیست و اصلا  با حکمت الهی نیز ناسازگار است 
ترین شعائر دینی نازل نمایود و او بوا رفتوار خوود  نوان یکی از بزرگع هنگام برپایی نماز جماعت به

 با روایات دیگر نیز ناسازگار خواهد بود. که این این شعائر را تخریب نماید. علاوه بر
گور  ظهور در اقتدای عیسی، روایت فوق از جهت دلالت در نتیجه به امام مسولمین دارد و ا

 اتفواق مسولمین سوخن رانوده و هوم بورخلافهوم ، بدانود کسی ایون اموام را غیور از اموام مهودی
طریق اولووی ثابووت خواهوود شوود  امووا اشووکال سووندی ایوون  کووه در ایوون صووورت ادعووای مقالووه، بووه این

 روایت پابرجاست.
 روایت دوم جابر

کوه بوا توجوه بوه موتن آن بوه حودس قووی می تووان  این روایوت نیوز روایتوی نسوبتا  طوولانی اسوت 
کووه هوور دو در مووورد گفووت بیووانی دیگوور از همووا کووه در روایووت قبوو  نقوو  شوود  چرا ن سووخنانی باشوود 

هووایی از  باشووند و بخش در مووورد دجووال و خووروج و حوووادث مربوووط بووه آن می سووخنان پیووامبر
که این بار جابر آن را از حضرت نق  می  کند. متن نیز مشترک یا مشابه است، با این تفاوت 

 قسمتی از متن این روایت چنین است: 
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نأ  بِی  عَّ
َّ
بَّ  أ نِ عبدالله، رِ یأ الز ُ ابِرِ بأ نأ جَّ دالَّ ، عَّ هُ قَّ ن َّ

َّ
سُدولُ الِله : أ دالَّ رَّ لُ عِ یَّ ثُم َّ ... : قَّ دزِ دنُ ینأ د ابأ سیَّ

أُ  دد دداقِ یُ مَّ فَّ یَّ مَّ رِ  ینَّ ددحَّ دد: قُددولُ یَّ فَّ ، مِددنَّ الس َّ  یَّ
َّ
ددا أ َّ دداسُ یه ُ ددا ، ا الن َّ ددمَّ أ ابِ یَّ ددذ َّ كَّ ُ جُددوا إِیَّ الأ نأ تحَّ أ

َّ
عُكُمأ أ نَّ

بِ   جِى ِ   : لُونَّ قُویَّ ِ ؟ فَّ یالحأ َّ
جُ   ا رَّ ذَّ لِقُونَّ یَّ فَّ ، هَّ طَّ ا هُدمأ بِعِ ، نأ ِ اَّ أُ یفَّ د دنِ مَّ د ابأ ةُ ، مَّ یَّ سیَّ دلاَّ دامُ الص َّ تُقَّ ، فَّ

ددهُ یُ فَّ  ددالُ لَّ مأ : قَّ ددد َّ قَّ ددتَّ وحَّ الِله یَّ لأ یَّ لِ : قُددولُ یَّ فَّ ، ا رُ ددامُكُمأ فَّ مأ إِمَّ ددد َّ قَّ ِ بِكُددمأ یُ تَّ
دد   ةَّ ، صَّ ددلاَّ  صَّ

ددلى َّ ا صَّ ددِ اَّ فَّ
جُوا إِلَّ  ِ  خَّ َّ بأ  1. ...هِ یأ الص ُ

 بررسی سند این روایت
که احمد حنب  آن را از ابوالزبیر از جابر بن عبدالله نقو   این روایت همان سند فوق را داراست 

کرده اول و منابع بعدی، همگی آن را با منابع دست نموده است و اند. منوابع آن  همان سند نق  
 اند از:  عبارت

 (14426، ح475، 29ق: ج1421ن حنب ، ، باف مسند جابر بن؟رض؟، )احمدبمیند ادتد

 (197، 4تا: ج ، )النوری، بیالتیند الجامع

 (124، 24تا: ج ، مسند جابر بن عبدالله، )مؤلف ناشناخته، بیمیند الصبابة فم الکتب التیعة

، باف ترک الدجال حصار المدینوة و توجهوه نحوو الشوام، التیند الت ض ةم الجامع لاکتب العشرا
 (1، ح300، 2م:  ج2013)عبدالجبار، 

 (375، 14ق: ج1401، باف الکمال من خروج الدجال، )المتقی الهندی، کنز العتال

 ه.ق( بووا ابوووالزبیر 164-241های بووین احموود حنبوو  ) سووند فوووق بووه دلیوو  عوودم ذکوور واسووطه
 توان در مورد صحت آن حکم نمود. ه.ق( اتصال سندی ندارد و لذا نمی 126متوفای )

 روایتبررسی دلالت این 
 مین حضورت مهودین نیوز بوا بیوانیبه امام مسول  بر اقتدای مسیحدلالت این روایت 

اموا ایون روایوت نیوز ماننود روایوت قبلوی از اشوکال ضوعف سوندی   مشابه روایت قبلوی روشون اسوت
 برخوردار است.

 روایت عثمان بن ابی العاص
کووه عثمووان بون ابووی العووات از پیوامبر؟ نقوو  نموووده اسووت و  ششومین روایووت، حوودیثی اسوت 

                                                        
 نقو    ترجمه: از ابی الزبیر از جابر بن عبودالله14426، ح 475، 29احمد حنب ، مسند احمد، باف مسند جابر بن؟رض؟، ج  .1

گفت:  رسول خدا که او  ای  گویود  دهود، پوس می کنود و از سوحر نودا می نوزول می عیسوی بون موریم»... فرموود:  شده 
کوذاف خبیوث شوده؟ می گوینود ایون موردی جنّوی اسوت پوس باشوتاف  مردم چه چیزی مانع شما شده از خروج بوه سووی آن 

که آنها با عیسی ابن مریم می گفتوه می ز برپا میهستند نما روند، پس هنگامی  ای روح الله!  شوود جلوو برویود  شود  پس 
کوه نمواز صوبح را بوه جوا موی پس ایشان می آورد بوه  گوید: امام شما باید جلو برود و نماز را همراه شما بخواند. پس هنگوامی 

 «.نمایند... سوی او خروج می



 

 

اره 
شمهه
هم، 
وازد
ل د
سا

46
ان 
ست
، تاب

139
7

 
    
 

 
 
 
 
 
 

310 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسمتی از متن آن چنین است: 
اءَّ  ثُم َّ  ... انُ  جَّ دَّ نُ  عُثأ بِی  بأ

َّ
اصِ  أ عَّ ا، الأ نَّ قُدأ ا هِ یأ إِلَّ  فَّ نَّ سأ لَّ جَّ الَّ ، فَّ قَّ تُ  فَّ عأ ِ سُدولَّ  سمَّ : قُدولُ یَّ  الله رَّ

لُ یَّ » زِ نُ  سیَّ یعِ  نأ أُ  ابأ دَّ  مَّ یَّ مَّ ةِ  عِنأ لاَّ درِ  صَّ جأ فَّ دهُ  قُدولُ یَّ فَّ ، الأ مِ  لَّ
َّ
مأ ، الله وحَّ رُ  اید: ُ هُمأ یدأ دد َّ قَّ ِ  تَّ

د   ، صَّ
ذِِ   قُولُ یَّ فَّ  ةُ  هَّ ُم َّ اءُ  الأأ مَّ َّ

ُ
ضُمُمأ  أ عأ لىَّ  بَّ ض   عَّ عأ مُ یَّ فَّ ، بَّ د َّ قَّ مِ  تَّ

َّ
ِ یُ فَّ  ُ هُمأ یأ

لى   1. ...صَّ
 بررسی سند این روایت

 :باف حدیث عثمان بن ابی العات عن النبی، مسند احمد بن حنب 

 أبی عدن دیدز بدن عدلى عدن سدلمة بدن حمداق اثن هارون بن دیزی ثنا أبی حدثى عبدالله حدثنا
 عددلى لنددا مصددحفا هیددعل لنعددرر جمعددة ومیدد فی العدداص أبی بددن ع(مددان نددایأت: قددال نضددرة

معددة حضددر  فلمددا مصددحفه  المسددجد جئنددا ثم بنددایفتط  یددبط نددایأت ثم فاغتسددلنا أمرنددا الحج
 نافجلسد هیدإل فقمندا العداص أبی بدن ع(مدان جداء ثم الددجال عدن فحدثنا  ج  إی فجلسنا
 (.17931، ح216، 4 : ج1421)احمدبن حنب ،  قول...ی الله  سول سمعت فقال

 بررسی راویان این سند
کثوور راویووان توثیووق شووده : 1406اند )جهووت توثیووق یزیوود بوون هووارون: ابوون حجوور،  در ایوون سووند، ا

  محمود 444، 7: ج1427: ذهبی، توثیق حماد بن سلمة  358-370، 9، ج1427 ذهبی   606
، بشوار ت: 2003  ذهبوی، 181، 4: ج1382: ذهبوی، توثیق ابی نضورة  460، 6تا: ج بیبن احمد، 

 (207، 4توا: ج ، بویالزرکلوی  374، 2: ج1427: ذهبوی، توثیق عثمان بون ابوی العوات  198، 3ج
کووه رابطووه بووین عثمووان بوون ابووی العووات بووا ابووی نضوورة  امووا دو اشووکال در آن وجووود دارد: یکووی ایوون

ای او را  که علی بن زید فق  توس  ترمذی صدوق معرفی شده ولی عده یننامعلوم است و دیگر ا
( و شعیب 206، 5: ج1427اند )ذهبی،  گری، سوء حفظ ضعیف دانسته به دلایلی همچون شیعه

الارنؤوط نیز در تعلیق خود در ذی  این حدیث به دلی  ضعف علی بون زیود، اسوناد ایون حودیث را 
 .گردد میق ضعیف محسوف بنابراین سند فوشمرد.  ضعیف می

 «: اما حدیث ابی عوانه»، باف التیتدرک ةام الصبیبین لاباکم
ی  ثندا، رةیدهب بدن دیسدع ثندا، یالشدذور یمإبدراه بدن أحمدد ثنا، یالمروز یمحل بن الحسن أخبر
 ندایأت: قدال، نضدرة أبی عدن، جددعان بدن دیدز بدن وعلى، اییالس ت وبیأ عن، دیز بن حماق

                                                        
»... :   ترجمه17931ح ، 216، 4ج ، النبیباف حدیث عثمان بن ابی العات عن ، مسند احمد بن حنب ، احمد حنب  .1

گفووت از رسوول خودا کووه سوپس عثموان بون ابوی العووات آمود و موا بوه ]پووای[ او قیوام نمووده و نشسوتیم. پوس او   شونیدم 
روح الله! پویش بورو و : ای گویود موی پس فرمانده آنوان بوه او، کند می ... و عیسی بن مریم هنگام نماز فجر نزول: فرماید می

 «.گزارد... می بعض این امت بر بعض دیگر امیر هستند. پس فرمانده آنان جلو رفته و نماز: گوید می بخوان. پس اونماز را 
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معة ومی صالعا أبی بن ع(مان معة حضر  فلما، بمصحفه مصحفنا لنعا ر الحج  أمرندا الحج
 أبی بددن ع(مددان جدداء ثم د یحدد  جدد  إی فجلسددنا، المسددجد إی و حنددا، بنددایوتط فاغتسددلنا
كم : قدددولی، الله  سدددول سمعدددت: ؟رض؟ع(مدددان فقدددال، هیدددإل فتحولندددا العددداص ... )حدددا

 (8473، ح524، 4 : ج1411النیشابوری، 
 ندبررسی راویان این س

(، 423، 1: ج1432، صوولاح بوون نووایف، ابوالطیووبدر ایوون سووند نیووز توثیووق الحسوون بوون حلوویم )
: 2003( و ایووف السوختیانی )ذهبوی، 458-459، 7، جالرسوالة ط: 1427حماد بن زید )ذهبوی، 

سونت ناشوناخته  ( تأیید شده است  اما احمد بن ابراهیم در منوابع رجوالی اه 618، 3، جبشار ت
هبیورة موتهم بوه نقو  احادیوث جعلوی از ثقوات و عودم قووت شوده اسوت )ذهبوی، است و سعید بون 

( و ضعف علی بن زید نیز در سند قبلی تبیوین 162، 2: ج1382  ذهبی، 81، 5، جبشار ت: 2003
 شود. سنت ضعیف محسوف می شد  لذا این سند نیز بنابر منابع رجالی اه 

 : التیند الجامع

نأ  بِی  عَّ
َّ
ةَّ  أ ضأ َّ الَّ ، نَّ  : قَّ

َّ
ایأ تَّ أ انَّ  نَّ دَّ نَّ  عُثأ بِی  بأ

َّ
اصِ  أ عَّ د فی الأ مِ یَّ دة   وأ عَّ درِرَّ ، جُمُ عأ لَّ  لِنَّ دعَّ ا هِ یأ ف  دحَّ دا مُصأ نَّ  لَّ

دلىَّ  فِهِ  عَّ ددحَّ دا، مُصأ د َّ لَّ ِ   فَّ دد َّ ضَّ ددةُ  حَّ دُعَّ ُ ج دا الحأ نَّ مَّ َّ
َّ
ا أ نَّ ددلأ سَّ تَّ اغأ تِ  ثُم َّ ، فَّ

ُ
ددایأ طَّ     یدبِطِ  نَّ تَّ ددای َّ فَّ نَّ ددا ثُم َّ ، بأ نَّ  جِئأ

جِدَّ  سأ َّ ا إِیَّ ، الْأ نَّ سأ لَّ جَّ جُ  فَّ ا،    رَّ نَّ ثَّ دد َّ حَّ دنِ  فَّ الِ  عَّ ج َّ داءَّ  ثُم َّ ، الدد َّ دانُ  جَّ دَّ دنُ  عُثأ بِی  بأ
َّ
داصِ  أ عَّ دا، الأ نَّ قُدأ  فَّ

ا، هِ یأ إِلَّ  نَّ سَّ ل َّ جَّ الَّ ، فَّ قَّ تُ : فَّ عأ ِ سُولَّ  سمَّ  (.146، 12تا: ج )النوری، بی ...: قُولُ یَّ  الِله  رَّ

 این سند نیز به دلی  عدم اتصال از اعتبار ساق  است.
( 67، 48تووا: ج ، بوواف عبوادة بون قورظ، )مؤلوف ناشوناخته، بیالتیمعة میمند الصمبابة فمم الکتمب

 این حدیث را با همان سند مسند احمد حنب  نق  نموده است.
، بواف تورک الودجال حصوار المدینوة و توجوه الوی الشوام، التیند الت ض ةم الجمامع لاکتمب العشمرا

د احموود بوون حنبوو  نقوو  (، نیووز حوودیث فوووق را بووا همووان سووند مسوون300، 2م: ج2013)عبوودالجبار، 
 نموده است.

 شود. سنت صحیح محسوف نمی یک از طرق نق  این حدیث از دیدگاه اه  در نتیجه هیچ
 بررسی دلالت این روایت

کورم کوه در موورد خوروج دجوال و حووادث  ای خطبوهضومن  مطابق این روایت نیوز پیوامبر ا
 فرمایند: اند، می فرمودهپیرامون آن ایراد 

کند، پس فرمانده آنوان )مسولمین( بوه او  نگام نماز صبح نزول میه عیسی بن مریم
گوید: همانا بعض این امت  ای روح الله! جلو بروید و نماز بخوانید. پس او می گوید:  می
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 خواند. رود و نماز می پیش می فرمانده بعض دیگرند  پس فرمانده مسلمین به

وایوت پونجم دارد و تبیوین دلالوت آن بور و ر عبارتی مشابه روایت اول، از این روایت فراز مذکور
اموا ایون روایوت اشوکال   اسوتروایوت دو  نیز مانند همان بر حضرت مهدی اقتدای مسیح

 شود. سندی دارد و از این منظر ضعیف محسوف می

 گیری نتیجه
کوه از بوین شوش روایوت موذکور،  سنت می بندی روایات اقتدا در منابع اه  در جمع گفوت  توان 

که به ترتیب از مسند احمد حنب  و صحیح بخاری نق دو روای شده بودند و منوابع  ت اول و دوم 
سوونت  هووا همووان روایووت را نقو  نموووده انوود، ازنظوور منووابع رجووالی اه  متعودد دیگووری نیووز پووس از آن

هوا در  بردند یوا راویوان آن شوند و دیگر موارد یا از اشکال عدم اتصال رنج می صحیح محسوف می
توانود اشوکالات سوندی ایون  شودند  البتوه توجوه بوه چنود نکتوه می ضوعیف شومرده می برخی موارد

 روایات را تا حد قاب  قبولی به حاشیه براند: 
کوه در اغلوب در روایوات موورد بحوث  بوه خصووتنیسوت   ی بوودنضعف سندی مسوتلزم جعلو

هوم تعارضوی بوا قورآن، اند و از نظر محتوا  را نق  نمودهها  آن سنت اه  راویان مورد اعتماد، موارد
و صِورف عودم اتصوال در نقو  یوا مهمو  یوا حتوی ضوعیف بوودن برخوی روایات متواتر و عق  ندارند 

 کند   نمی راویان اثبات جع 

اه بسیاری از از دیدگ میامو  صبیح بخاریصِرف نق  حدیث در منابعی همچون ، از طرفی نیز
 خدشوه نموود سنت اه  ن روایات از دیدگاهدر اعتبار سندی ای توان مین سنت اعتبار زاست و اه 

 و این خود مؤیدی دیگر بر صحت روایات مشابه است.

کهدر صورت، گفته شددرباره سند روایات فوق چه  آن از منابع نظر  این روایات با صرف ی است 
گردد  اما در صورت توجه به منابع شیعه و تعدد روایات مؤید مضوامین روایوی موورد  شیعه بررسی 

کوه بوا توجوه بوه تعوداد و شوود  قوت و صحت این روایات دو چنودان می ،بحث حتوی بعیود نیسوت 
توواتر معنووی ، بوه اموام مهودی در بواف اقتودای حضورت مسویح سونت روایات شیعه و اه 

اقتودای موذکور اثبوات شووود و در صوورت عودم پووذیرش توواتر نیوز اعتبوار برخووی روایوات موورد بحووث 
کووافی اسووت و بوورای پووذیرش آن ایوون ، توووان بووه بهانووه ضووعف سووند برخووی از روایووات مووذکور نمی هووا 

کلاموی و اعتقوادی  معتبر شیعه و اه حجم از روایات موجود در منابع  سنت و بوه دنبوال آن لووازم 
گرفت.  و... را درباره این باور برگرفته از روایات نادیده 
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 منابع
 یالحنظلوو یمووینووذر التمس بوون المیووابوون ابووی حوواتم، أبومحموود عبوودالرحمن بوون محموود بوون إدر _

 م1952ق/ 1271، الْولی، یاء التراث العربیروت: دار إحی، ب یالجرح والتعد، یالراز

الضمممعرا  و ، یبووون محمووود الجووووز ین أبووووالفرج عبووودالرحمن بووون علووویالووود ابووون الجووووزی، جمال _
 ق1406ة، الْولی، یروت: دارالکتب العلمی، بی، المحقق: عبدالله القاضالتتروکون

ب احمن یمح احمن دبمان بترتیصمب، یالبسوت یمویمحمد بن حبان بن أحمود أبوو حواتم التمابن حبان،  _
 م1993ق/1414ة، یروت: مؤسسة الرسالة، الثانیب الْرنؤوط، بیق: شعی، تحقبابان

ن ین ممممممممن التبمممممممدثیالتجمممممممرودوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 ق1396، الْولی، ید، حلب: دار الوعیم زای، المحقق: محمود إبراهنیوالضعرا  والتتروک

ق: محموود عوامووة، یوو، تحقبیب التهممذیممتقر، یالشووافع یابوون حجوور، أحموودبن أبوالفضوو  العسووقلان _
 م1986ق/ 1406د، الْولی، یلرشا: دارایسور

ات یموفبکور،  یم بون أبوین أحمد بن محمود بون إبوراهیالد ابن خلکان البرمکی أبوالعباس شمس _
 تا روت: دارصادر، بیی، المحقق: إحسان عباس، بان وأنبا  أبنا  الزمانیالأة

روف المعو ی، البغودادیبوالولاء، البصور یع الهاشومیوابن سعد، أبوعبدالله محمودبن سوعد بون من _
ة، الْولوی، یوروت: دارالکتب العلمیق: محمد عبدالقادر عطا، بی، تحقالطبقات الکبر بابن سعد، 

 م1990ق/ 1410
کر، ثقووة الوودین ابوالقاسووم علوو _ ، المحقووق:   یمعجممم الشممبوون الحسوون بوون هبووة الله،  یابوون عسووا

 م2000ق/ 1421ن، دمشق: دارالبشائر، الْولی، یالد یالدکتورة وفاء تق
کثیر، أ _ کثیبوالفداء إسماعابن  کْت، یثم الدمشق یالبصر یر القرشی  بن عمر بن  مرْح  م  فمیالتَّّ الجَّ

عْدِ  اهِ یوالتَّّ عرا  والتجَّ ات والضُّ قَّ ِ عْرفِة الثّ بون محمود بون سوالم آل  یق: د. شوادیو، دراسوة وتحق یم  ومَّ
الْول، ق التوراث والترجموة، یوة وتحقیمن: مرکز النعمان للبحوث والدراسوات الْسولامینعمان، ال
 م2011ق/ 1432

، سممنن احممن ماجمممه، ینووید القزویووزید _ أبوعبوودالله محموودبن یووزیه یووابوون ماجووة _ و ماجووة اسووم أب _
کاموو  قووره بللوو -عووادل مرشوود  -ب الْرنووؤوط یالمحقووق: شووع ف حوورز الله، یعبووداللّط - یمحموود 

 م2009ق/ 1430ة، الْولی، یجا: دارالرسالة العالم بی
، م   الطبرانمیإلمم تمراجم شم موالمدان مإرشماد القاصم، یالمنصوور یف بن صولاح بون علویب نایأبوالط _

 تا ة، بییمیان، الْمارات: مکتبة ابن تیاض: دارالکیالر
اض: یو، الر   البماکمیتمراجم شم مسمم فمالرّوض الباوووووووو ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
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 م2011ق/ 1432ع، الْولی، یدارالعاصمة للنشر والتوز

ووْدُوْنِ یالود نیأبوالفداء ز _ ( یخونیه سوودون الشویو)نسوبة إلوی معتوق أب ین قاسوم بون قُطْلُوْبَغَوا السُّ
بون محمود بون  یق: شوادیو، دراسوة وتحقالکتمب الیمتة مقمع فمیالثقات متمن لمم ، یالحنف یالجمال
ق التوراث والترجموة یة وتحقیمن: مرکز النعمان للبحوث والدراسات الْسلامیلم آل نعمان، السا

 م2011ق/ 1432صنعاء، الْولی، 
، یالحنفو یالحکور یالمصور یج بون عبودالله البکجوریبون قلو ین، مغلطوایأبوعبدالله، علاءالود _

أبوو محمود  -حمود ، المحقوق: أبوعبودالرحمن عوادل بون مأسمتا  الرجمال مب الکتال فیإکتال تهذ
 م2001ق/ 1422ثة للطباعة، الْول، یجا: الفاروق الحد ، بییأسامة بن إبراه

، المحقووق: التیمند التیممتخرج ةامم صمبیح الاممام التیمامابوونعیم، احمودبن عبودالله الاصوبهانی،  _
 ق1417محمدحسن محمدحسن اسماعی  الشافعی، بیروت: دارالکتب العلمیة، 

میمند الإممام (، یبانیأحمدبن محمدبن حنب  بن هلال بن أسود الشوأحمد بن حنب  )أبوعبدالله  _
جووا: مؤسسووة الرسووالة،  ب الْرنووؤوط، عووادل مرشوود و آخوورون، بیی، المحقووق: شووعأدتممد حممن دنبمم 

 م2001ق/ 1421الْولی، 
، المحقووق:  أحموود محمووود میممند الإممممام أدتممد حممن دنبممم ووووووووووو ، وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _

کر، القاهرة: دارالحد  م1995ق/ 1416ث، الْولی، یشا

ح التختصر من یالجامع التیند الصب، یالجعف ی  أبوعبدالله البخاریالبخاری، محمد بن إسماع _
جوا:  ناصر الناصور، بی ر بنی، المحقق: محمد زه(یح البخاریامه نصبیو سننه و أ  أمور رسول الله

، الْولوی، یم محمود فوؤاد عبودالباقیم تورقیة بنضوافة تورقیدار طوق النجاة )مصورة عن السلطان
 تا بی

، مهقمیالیمنن الکبمری لاب، یهقویالب ین بون علویبکور احمودبن الحسو ی  ابیالبیهقی، الحافظ الجل _
 تا عسوف، بییمصدر الکتاف: موقع 

کم النیشووووابوری، محموووودبن عبوووودالله _ ، تحقیووووق: مصووووطفی التیمممتدرک ةاممممم الصممممبیبین، الحوووا
 ق1411عبدالقادر عطاء، بیروت: دارالکتب العلمیة، 

، راتیمالک اکمب الن، یالشوافع یوسوف أبوالبرکوات الوذهبیالذهبی الشافعی، محمود بون أحمود بون  _
 تا نا، بی جا: بی بی

 مزان الاةتمدال فمیمماز الذهبی، یْ ن أبوعبدالله محمدبن أحمدبن عثمان بن قَایالد ذهبی، شمس _
روت: دارالمعرفوووة للطباعووة و النشووور، الْولوووی، یووو، بیمحمووود البجوواو یق: علووویوو، تحقنقممد الرجمممال

 م1963ق/ 1382
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، الوووودکتور الضممممعرا  مفمممم مالتغنممممووووووووووووووووووووووووووووووو ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 تا نا، بی جا: بی ن عتر، بیینورالد

فیتممماروووووووووووو ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _ ر یات التشممماهیمممخ الإسممم م وَّ وَّ
الأة م  م2003، الْولی، یجا: دارالغرف الْسلام ،  المحقق: الدکتور بشار عوّاد معروف، بیوَّ

، القوووووواهرة: ر أةمممممم م النممممممب  یسممممممووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ، ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
 م2006ق/ 1427ث، یدارالحد

، المحقوووووق: ر أةممممم م النمممممب  یسممممم،  ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو _
جووا: مؤسسووة الرسووالة، الثالثووة،  ب الْرنووا وط، بییخ شووعین بنشووراف الشوویمجموعووة موون المحققوو

 م1985ق/ 1405
، المحقوق: محمود ه وهم  م ثم یمذکر أستا  ممن تکامم ف، یذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان الذهب _

 م1986ق/ 1406، الزرقاء: مکتبة المنار، الْولی، ینیادیر المیأمر یشکور بن محمود الحاج
 تا نا، بی جا: بی ، بیمالأة م لاارکاالزرکلی،  _
 تا نا، بی جا: بی ، بیالتیند الجامع التعا ، ابو الفض ، یالنور ید أبو المعاطیالس _
 م2013نا،  جا: بی ، بیالتیند الت ض ةم الجامع لاکتب العشراصهیب، عبدالجبار،  _
 م2014ر مطبو [، ی، ]الکتاف غدیح لاینن والتیانیالجامع الصبلجبار، ب، عبدایصه _
کتاب الیم بن محمد، ین إبراهیالد ی، أبو إسحاق تقینیرفیالص _ ، یماحوریخ نیاق لتاریالتنتخب من 

 ق1414ع، یروت: دارالفکر للطباعة والنشر التوزیدر، بیق خالد حیتحق
روت: مؤسسوووة یووو، ب«ودتمممم العصممر الباضمممرمممن صمممدر الإسممم م »ن یمعجمممم التریمممرهض، یعووادل نوووو _

 م1988ق/ 1409ف والترجمة والنشر، الثالثة، یة للتألیهض الثقافینو
، القوواهرة: دارالسوولام، الْولووی، مخ الإسمم میة والتمماریممرا النبویالیممف، یعبدالشووافی، محموود عبووداللط _

 ق1428
صوووطفی ، المحقوووق: محمووود مالت  ممأ، یالمووودن یمالووك بووون أنوووس بوون مالوووك بووون عووامر الْصوووبح _

ة، الْولووی، یة والْنسووانیووریان للأعمووال الخیوود بوون سوولطان آل نهیوو: مؤسسووة زای، أبوووظبیالْعظموو
 م2004ق/ 1425

، بیووروت: مؤسسووة کنزالعتممال فممم سممنن الاسمم ال و الأفعممالالمتقووی الهنوودی، علووی بوون حسووام الوودین،  _
 ق1401الرسالة، 

عصوام  -عبد الورحمن  أشرف منصور - یالمسلم ین )الدکتور محمد مهدیمجموعة من المؤلف _
 (، یومحمود محمود خل - یم الزاملیمن إبراهیأ -د یأحمد عبد الرزاق ع -محمود  یعبد الهاد

ع، یوروت: عالم الکتوب للنشور والتوزی، بث وةااهیرجال البد مف مالبین الدارسطن  م س ةة أس ال أح
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 م 2001الْولی، 

ح التختصمر بنقم  العمدل ةمن یالصمب التیمند، یسوابوریالن یریمسلم بن الحجاج أبو الحسون القشو _
اء یووروت: دار إحیوو، بی، المحقووق: محموود فووؤاد عبوودالباقنصممبیح میممام( العممدل إلممم رسممول الله

 تا ، بییالتراث العرب
 تا نا، بی جا: بی ، بیمیند الصبابة فم الکتب التیعةمؤلف ناشناخته،  _
ةبمد المردتن   خ أحمیشماة میتیمت، یالخراسوان یب بون علوی، أبوعبودالرحمن أحمود بون شوعیالنسائ _

ف حاتم بون ی، المحقق: الشرر ذلك من الر ا د(ین نوغیو ذکر التدلی مالنیا  مب حن ةایأدتد حن شع
 ق1423، مکة المکرمة: دارعالم الفوائد،  الْولی، یعارف العون

 


